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ويژه آخر هفته

حاتمی |  این اتفاق بارها تکرار شده است، روزهایی که با بروز 

یک مشکل کوچک در زندگی  مان  تصور می کنیم به آخر دنیا 
رسیده ایم و هیچ راه گریزی برایمان باقی نمانده است، 
اما چند وقت بعدش، بازگو کردن خاطرات گذشتن از آن 
مشکل ( یا چیزی که تصور می کردیم مشکل است) به یکی 
از شیرین ترین خاطراتمان تبدیل می شود. همه این ها به 
ما یادآوری می کند که مشکلات امروزمان را هم زیاد جدی 
نگیریم. مشکلات امروز ، خاطره های شیرین فردایند.

مهاجران زمستانی در کشف  روداز «دیدوان» دیدن کنید

اولين هفته زمستان را با رفتن به نگارخانه ها و ديدن آثار هنرى 
سپرى كنيد به اين اميد كه ســرماى اين فصل از گرماى هنر در 
زندگى شــما كم نكند. پيشــنهاد ما هم براى گردش آخر هفته 
شــما بازديد از نمايشــگاه عكس گروهى «ديدوان» است. اين 
نمايشــگاه از يكشــنبه، يكم دى، در نگارخانه ارغوان آغاز شده 
است و تا جمعه، 6 دى ، ادامه دارد. در اين نمايشگاه آثار منتخب 
عكاسانى از جمله لاله نظرى، سميرا اقدسى، نگين اورانى، ملوك 
پورشعبان و هنگامه پيروز به نمايش درآمده است. هنرمندان و 
هنردوستان مى توانند براى بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 17 
تا 20 به نگارخانه ارغوان واقع در بولوار سجاد، بين سجاد 2 و 4، 

پلاك 86 مراجعه كنند.

اين روزها شاهد حضور پرندگان زمستان گذر از  مناطق سردسير 
همچون آسياى  ميانه و روسيه به ايران هستيم و استان ما هم در 
پهنه هاى آبى و خاكى خود ميزبان آن هاست، پرندگانى همچون 
اردك سرسبز و تاج دار، عقاب صحرايى، ســنقر خاكسترى و ... 
كه تالاب هاى حوزه كشــف رود، درياچه بزنگان، سد دوستى و 
ديگر ســدهاى استان را براى حضور در زمســتان انتخاب كرده  
و جاذبه هايى ديدنى در اين مناطق به وجود آورده اند. پيشنهاد 
مى كنيم دوربين و وســايل مختصر سفر برداريد و به يكى از اين 
مناطق برويد و از ديدن اين پرندگان لذت ببريد. كم پيش مى آيد 
كه در چند ســاعت پرنده نگرى، بتوان ده ها گونــه و رفتارهاى 

مختلفشان را ديد.

 به وقت  گشت و گذار 

یک عاشقانه سرخسونامی حادثه روی تاتامی

ميلاد صدرعاملى پس از سال ها ايســتادن كنار دست كارگردان 
بزرگى مثل رســول صدرعاملى، با اولين فيلم بلندش پا به سينما 
گذاشته و در يك حركت جســورانه وارد ژانرى شده است كه در 
ايران كمتر به آن پرداخته مى شــود. «ســونامى» به چالش هاى 
رقابتى ورزشــكاران تكواندو مى پــردازد. فيلم نامــه آن را ميلاد 
صدرعاملى و على اصغرى به طور مشترك به نگارش درآورده اند و 
بازيگرانى مثل بهرام رادان، مهرداد صديقيان، عليرضا شجاع نورى 
و رعنا آزادى ور در آن ايفاى نقش مى كنند. فيلم از لحاظ جلوه هاى 
بصرى و اكشن فيلمى جذاب به حساب مى آيد و اگرچه داستان و 
فيلم نامه آن در بعضى جاها نقص دارد، در مجموع اين فيلم ارزش 

صرف وقت و هزينه را دارد.

«سردار سـرخ براى دسـتگيرى سـردار عوض خان و سـركوب قيام او 
به منطقه آمده. سـردار عوض خان قرار اسـت در يك عروسـى حضور 
داشـته باشـد. بـا نيامدنش بـه عروسـى، سـردار سـرخ عـروس را به 
اردوى خود مى برد. حالا اهالـى ايل در تلاش اند عـروس را آزاد كنند. 
عوض خـان نيز بـه ايـن حركـت ايـل مى پيونـدد و ... .» ايـن خلاصه 
نمايـش «عـروس سـرخ» اسـت، نمايشـى بـر اسـاس يـك داسـتان 
فولكلور شـمال خراسـانى كه اين روزها در سـالن نمايـش هتل ثامن 
در ابتداى جاده طرقبـه به نمايـش درمى آيد. پيشـنهاد مى كنيم اگر 
به ديدن يـك داسـتان عاشـقانه در دوره خـان  و خان سـالارى علاقه 
داريد به تماشـاى آن برويد. فرشـيد تمـرى نويسـندگى و كارگردانى 
ايـن اثر را بـر عهده دارد و داسـتان بـا اجراى اسـتادانه دوتار محسـن 

ميـرزازاده روايت مى شـود.

خائن، مافیا به روایت ایتالیایی ها

عماد پورشهریاری|  براى تماشــاى يك فيلم ممكن است 

انگيزه هاى زيادى شــما را ترغيب كند. نــام بازيگران، 
سبقه كارگردان، فهرســت جوايز، موضوع و البته دلايل 
متعدد ديگــر. «خائن» آخرين فيلــم كارگردان مطرح 
ايتاليايى، ماركــو بلوكيو، تقريبا تمــام ويژگى هاى يك 
فيلــم وسوســه كننده را دارد.بيش از هــر چيزى اين 
داســتان «خائن» اســت كه خودنمايى مى كند. فيلم 
روايتى دراماتيك از اعتراف و خيانت «توماسو بوسكِتا» 
يكى از سركرده هاى بزرگ مافياى ايتالياست. فروختن 
كله گنده هاى مافيــا البته كار چندان راحتى نيســت. 
حتى در زندان يا در كشــورى بســيار دور هم همچنان 
مخاطره آميز خواهد بود. ماجراهاى دادگاه، سوءقصدها 
و نمايش عظمت سازمان هاى مافيايى داستان «خائن» 

است.
«خائن» تاكنون جوايــز متعددى هم به دســت آورده 
است. در خود ايتاليا احتمالا بهترين فيلم 2019 است و 
نماينده اين كشور در مراسم اسكار امسال خواهد بود. در 
گلدن گلوب ايتاليا جايزه بهترين كارگردانى و موسيقى متن 
به «خائن» رسيد. منتقدان سينمايى ايتاليا هم بهترين 
فيلم، كارگردانى، فيلم نامه، بازيگر، تدوين و موسيقى را به 
عوامل آن اهدا كردند. همچنين فيلم در جشنواره كن و 
برلين حضور داشت و در جايزه فيلم اروپا در 4 رشته نامزد 
است. ماركو بلوچيو از كارگردان هاى سرشناس و كهنه كار 
ايتاليايى است. فيلم نامه مشهورى مانند «پرستار بچه»، 
«جهش در تاريكى»، «رؤياهاى شيرين» و «لبخند مادر 
من» از ديگر فيلم هاى اوست. 7 بار نامزدى دريافت نخل 
طلاى كن و حضور متعدد در  جشنواره هاى برلين، لوكارنو 
و ونيز كه مشتريان دائمى فيلم هاى او هستند تنها بخشى 

از عناوين تالار افتخارات اوست.
«خائن» فيلمى بزرگ، چشــم نواز و يك درام گنگسترى 

تمام عيــار اســت كــه ماجراهــا و 
جنايت هاى مافياى ايتاليــا از اوايل 
دهــه 1970 تــا 1990 را پوشــش

 مى دهد

 فیلم بین 

اینجا زمین مردگان است یا زنده ها؟

کیمیا اســتاد|   جســد دخترى از طبقه ثروتمند تهران در 

باغ گيلاس -كه حتى يك درخت گيلاس هم ندارد- در 
بزرگراه چمران، نزديك پل ملاصدرا، پيدا مى شود، آن  هم 
در شرايطى كه سگ ها چيز زيادى از صورت و بدن او باقى 
نگذاشته اند. كياسا، على زكرياپور و محمود هزارخانى، 3 
عشق تئاترى كه نزديك ترين دوســتان پروانه هستند و 
خرج زندگى شان را همين دختر مى داده است ، مظنونان 
ابتدايى پرونده قتل هستند. در ادامه پاى يك نفر ديگر به 
ماجرا باز مى شود كه به قتل اعتراف مى كند  اما كارآگاه ويژه 
اين پرونده زيرك تر از آن اســت كه چنين اعترافى را باور 
كند. بنابراين براى روشن  شدن حقيقت به مكان هايى پا 
مى گذارد كه در خلالش حس مى كند براى نخستين  بار  
درگير يك پرونده متافيزيكى شــده است.«دســت بد»  
تازه ترين اثر شهريار وقفى پور است كه سال گذشته در نشر 
نيماژ منتشر شد و آذر ماه گذشته به چاپ دوم رسيد. اين 
رمان عزمش را جزم كرده است در قالب سبك هاى  جديد 
داستان نويسى، ماجرايى پليسى را خلق كند. در دل اين 

قصه معمايى، معضلات اجتماعى نيز مطرح مى شود.
«دســت بد» رمانى تقريبا خطى اســت كه به ســمت 
گره گشــايى و حل ماجرا پيش مى رود. همين 2 ويژگى 
خطى  بودن و حل معما  نقطه اشــتراك «دســت بد» با 
داستان هاى ژانر است، اما اين اثر با فضاهاى فراواقعى اى 
كه خلق مى كند پايش را از دايره معمول داســتان هاى 
ژانر فراتر مى گذارد.زبان داســتان  خالى از سركشــى و 
شيطنت هاى روشن فكرانه نيست. از همين روست كه از 
يك  سو كلى گويى هاى حكايات فارسى را دارد و حتى در 
بخش هايى ما را با نثر كهن ادبياتمان روبه رو مى كند و از 

ديگر سو به سمت زبان ترجمه حركت كرده است.
اما مهم ترين هنرنمايى نويســنده  در خلق و برپا كردن 
صحنه و فضاست. مى توان مكانى را كه قتل پروانه در آن 
اتفاق افتاده است روى نقشه تهران با انگشت نشان داد اما 
ماجراهاى عجيبى كه در اين محله اتفاق مى افتد ما را به ياد 
فضاهاى رئاليسم جادويى ماركز و در بخش هايى نيز به ياد 

داستان هاى وهمى بورخس مى اندازد.
شخصيت كارآگاه عرب زاده، شــبيه آنچه از پليس هاى 
ايرانى در ذهن داريم نيست. او مرد مجرد و تنهايى است 
كه عاشق رياضيات، فلسفه و گل كارى است و به خواندن 
رمان هاى جنايى و نيز آثار ويتگنشتاين علاقه زيادى دارد. 
قهوه مى خورد و سيگار مى كشد. ساندويچ ژامبون مى خورد. 
تنهاست، خيلى تنها. به زن ها بى اعتماد است و زندگى اش 
عارى از هرگونه رخداد و عظمت است. در حقيقت، او شبيه 
شخصيت هاى پست مدرن، انســانى است چندهويتى، 
حاصل فرهنگى پاره پاره، و افكار و گفتارش بين واقعيت و 
رؤيا در نوسان است. البته اين چندپارگى را تقريبا در تمامى 

شخصيت هاى داستان مى توان ديد.

 جا کتابی 

گزارش داغ

روزنوشت های شهری

مسافر سنت در هزاره سوم (۳۰)

شمشیر جنگ نرم!
 شنبه

 دارم به مسافر بغل دستی ام می گویم راحــت بنشین 
که صــدای راننده بلند می شود: آره بابا اینکه پراید 
ــد. حــرف تندی  ــده ان نیست! پرایدم را دزدی
نــثــار رئــیــس جــمــهــوری مــی کــنــد! مسافر 
و  ا می گوید:  شیرین  لهجه ای  با  پیرمرد 
ــاره اســـت؟ تــو رأی داده ای! هنوز  ــه ک چ
دنده ۳ را نزده که بحث می رسد به اختلاس ها 
و آه مردم و ... . می گویم: آقا من اشتباه کردم. 

بی خیال! هر طور می خواهی بنشین!

 یکشنبه

 کارم که با عابربانک تمام می شود می بینم 
آن مرد جــوان خوش قدوبالایی که دورتر 
ایستاده بود منتظر من بوده است. جلو می آید و بعد 
از اظهار لطف می گوید: من و خانمم هردو سال هاست 
ش  یر پذ  ٢ ٠ ٠ ٨ ل  ــا س ز  ا  . یم گرفته ا را  ن  یما دکترا
داشته ایم و نرفته ایم. ۱۱ سال است منتظریم بهانه ای 
برای ماندن پیدا کنیم ولی الان دیگر قصد رفتن داریم. 
از لحن صدا و حالت چهره اش ابهام و نگرانی پیداست. 
گرچه می گوید تصمیمش را گرفته است، انگار هنوز 
هم با تردید بر لب خطی بین ۲ سرزمین  نشسته و من 
آخرین نفری هستم که باید فقط با نوک انگشتانم او را 

هل بدهم!

 دوشنبه

 راننده به مسافر میان سالی که با دختر نوجوانش سوار 
شده است و برای مقصدی دورتر چانه می زند می گوید: 
من برای پیرمردها و محصل ها و سربازها احترام قائلم! 
مرد نگاهی به دخترش می کند و با خنده می گوید: من 
رو می گی؟ من می گویم: دست کم جلو دخترش نگو! 
دخترک به پدرش چسبیده و خجالت می کشد چیزی 
بگوید. بالاخره راننده کوتاه می آید و قبول می کند که 

زیر هشتادساله ها هنوز پیر نیستند!

 سه شنبه

ــام مسافران صدایی توجه من را به خود   وسط ازدح
جنگ  شمشیر  می زند:  فریاد  کسی  می کند!  جلب 
نرم! شمشیر جنگ نرم! با کنجکاوی گوش می دوانم 
ــوپ و  ــروش کــه ت ــت ف ــرد دس ــم. م ــردان ــی گ و چشم م
باد می کند  تلمبه ای  با  را  پلاستیکی  عروسک های 
شمشیری را تکان می دهد و می گوید: این شمشیرها 
خوراک جنگ نرم است!منظورش مناسب بودن این 
اسباب بــازی بــرای بچه هاست! بعد هم بــرای اثبات 
بی خطر بودنشان، محکم شمشیر را چند بار به سر خود 

می زند!

 چهارشنبه

 مرد با دیدن من زیر لب غر می زند و دنبال بهانه است 
که چیزی حواله ام کند. بهانه را که پیدا می کند یک ریز 
بد و بیراه می گوید به همه کسانی که وضع را به اینجا 
رسانده اند و می نالد: من هم دیگر یزیدی شده ام. ملت 
دیگر اعتقادشون رو از دست داده انــد. یک وقتی بود 
اسم حضرت عباس(ع) می آمد ارمنی ها هم احترام 
می کردند ولــی حــالا خــود مسلمان ها هم اعتقادی 
ندارند و می گن ابوالفضل کی بوده؟ ابوالفضل کجا 
بوده؟ در همین هنگام ناگهان واگن قطار مترو تکان 
شدیدی می خورد و جمعیت به هم می ریزد و چند 
گاه می گویند: یا ابوالفضل! بعدش همه  نفر ناخودآ

می خندند و طرف دیگر ساکت می شود!

 پنجشنبه

 بعد از غــروب پسرم با ماشین آمــده دنبالم که با هم 
ر  ز بلوا ــدون آنکه حواسمان باشد سر ا برگردیم و ب
مخصوص دوردور درمی آوریم! توی ترافیک شب جمعه 
مانده ایم و سرم به گوشی موبایل گرم است. پسرم به 
شیشه بغل اشاره می کند! راننده ماشین شاسی بلند 
لبالویی شیشه اش را پایین داده و بعد از ســلام و  آ
احوالپرسی، اظهار محبت می کند و شماره تلفن من 

را می خواهد!
می خندم و می گویم: اشتباه نگرفته ای؟ قاعدتا اینجا 

از منِ آخوند نباید شماره بگیری!
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طراح: محمدرضا علیزاده

حاتمی |  روزنامه «شهروند» در گزارشى به 

قلم زهرا مشتاق  از روزگار تلخ اهالى روستاى 
پزم نوشته است، از درد مردمانى كه مى گويند 
چينى ها با قايق هاى بزرگ و پيشرفته دريا را 
درو كرده اند. در بخشى از اين گزارش كه با تيتر 
«دست ها در خواب هم تور مى بافند» نوشته 

لهى بخش بليدى مى گويد  شده است: «ا
دريا را جارو كرده  و رفته اند. براى صيادهاى 
ا  ر ند .  چينى ها  شته  ا نگذا كنارك چيزى 
مى گويد كه با قايق هاى بزرگ و پيشرفته 
دريا را درو كرده اند. پزم بوى ماهى مى دهد، 
بوى تند ميگو، بوى دريا. حرفه تمام اهالى 

اين روستا با دريا گره خورده. يا  ماهيگيرند 
يا تور ماهيگيرى مى بافند. نيمه آذرماه است 
و پنكه سقفى خانه الهى بخش با سر و صداى 
زياد  مى چرخد. زنش حميده خانم درزاده 
مى گويد اگر دريا را جارو نكنند و چيزى هم 
براى مردهاى ما  بگذارند، ته سفره ما خالى 
نمى ماند. نانى براى خوردن پيدا مى شود  اما 
الهى بخش آن قدر كه لب هايش مى خندد، در 

چشم هايش اميدى نيست.»

روزگار تلخ اهالی روستای «پُزْم» در سیستان و بلوچستان

چینی ها دریا را جارو کرده و رفته اند


